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قرآن کریم به عنوان مهم ترین منبع دین اسلام، برای معاد و حیات پس از مرگ، اهمیت ویژه ای قائل 

بر وقوع معَاد و کیفیت آن تأکید کرده اند. اکثر اندیشمندان مسلمان معتقدند معاد از منظر قرآن  شده است و

ت و هم جسمانی، ولی در کیفیت معاد جسمانی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. برخی کریم هم روحانی اس

از  منطبق دانستند.ثالی بر معاد جسمانی مآن را  عنصری و برخی دیگر معاد جسمانیبر آیات قرآن را 

سوره إسراء است که  99که در کیفیت معاد جسمانی محل نظر مفسران قرار گرفته، آیه   جمله آیاتی

ملاصدرا از این آیه معاد جسمانی مثالی و علامه طباطبایی از آن معاد جسمانی عنصری را نتیجه گرفته 

 سوره إسراء درست است یا تفسیر 99تفسیر ملاصدرا از آیه آیا پرسش اصلی پژوهش آن است که است. 

به تبیین و بررسی تفسیر ملاصدرا و علامه  یلیـ تحل یفیپژوهش با روش توص نیاعلامه طباطبایی؟ 

تفسیر علامه طباطبایی به  کهاین نتیجه بدست می آید آنها  یپس از بررسو  پرداخته طباطبایی از این آیه

 99و تفسیر ملاصدرا نمی تواند تفسیر صحیح این آیه تلقی شود؛ از این رو، آیه  بودهتر واقعیت نزدیک

  است. سوره إسراء مفید معاد جسمانی عنصری

 ها: معاد، جسمانی، عنصری، مثالی، ملاصدرا و علامه طباطبایی.کلیدواژه
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ل کرده است. ادیان آسمانی بی تردید، معاد یکی از مهم ترین مسائلی است که ذهن بشر را به خود مشغو

از جمله دین مبین اسلام اهتمام ویژه ای به این مسئله ورزیده و منابع دین اسلام به ویژه قرآن کریم بر 

به نحوی که برخی اندیشمندان، آیات مرتبط با معاد را بیش از دو وقوع مَعاد و کیفیت آن تأکید کرده اند؛ 

و برخی دیگر آن را بیش از یک ( 166، ص4ق، ج1412 ،یحاندر: سب یی)ر.ک: علامه طباطبا هزار آیه

 (.341، ص1377 ،یزدی)ر.ک: مصباح  .سوم قرآن دانسته اند

دلالت بر معاد  ات،یاز آ یکه برخ یپرداخته است؛ به نحو زیمعاد ن تیفیک نییبه تب میقرآن کر اتیآ

ظهور در  ات،یآ یبرخ زین یدارند و در بخش معاد جسمان یدلالت بر معاد جسمان گرید یو برخ یروحان

به برکت  یاسلام شمندانیدارند. اند یمثال یظهور در معاد جسمان گر،ید یو برخ یعنصر یمعاد جسمان

هر چند  شان،یرا بازگو کرده اند. ا یناب اسلام شهیمسئله پرداخته و اند نیا لیو تحل نییبه تب م،یقرآن کر

از آنها  یکه برخ یآن اختلاف نظر دارند، به نحو تیفیو ک یاند، درباره معاد جسمان رفتهیمعاد را پذاصل 

 1413شیخ مفید،  ؛47 ، صق 1414، بابویهابن) انستهد یویدن یهاو از سنخ بدن یرا ماد یجسم اخرو

نصیرالدین ؛ 153و152 ص ،ق 1411،سیدمرتضى؛ 116-114 ، صق 1326، سیناابن؛ 64و63 ، صق

 یرا محال و آن را مجرد مثال یبودنِ جسم اخرو یماد گر،ید یو برخ (394و393 ، صق 1405 ،یطوس

 ندیصدرال ؛433 ، ص1354 ،شیرازی ندیصدرال؛ 616 ، ص1363،شیرازی ندیصدرال) اندکرده  ریتصو

صدرالمتألهین شیرازی و علامه طباطبایی نیز به عنوان دو اندیشمند برجسته  .(269 ، ص1361، شیرازی

اسلامی در این زمینه به ارائه دیدگاه خویش پرداختند و هر یک، نظر خاص خود درباره مسئله معاد 

  جسمانی بیان کرده اند. 

علت انتخاب این دو فیلسوف، اولاً نزدیک بودن مبانی فکری آنها و ثانیاً نگاه تفسیری آنها به آیات قرآن 

است. ایشان در عمده مبانی فلسفی بحث معاد همسو بوده و با یک روش به بررسی مسئله معاد پرداخته 

ا نیز عرضه کردند. البته اند. همچنین هر دو اندیشمند با نگارش کتاب تفسیر، نگاه تفسیری خودشان ر
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نظر نبوده و دیدگاهی سوره إسراء هم 99ایشان در عین اشتراک نظر در بسیاری از مسائل، در تفسیر آیه 

 مخالف عرضه کردند.  

سوره إسراء، معاد جسمانی عنصری را نتیجه گرفته  99از آیه  «التبیان فی تفسیر القرآن»در  شیخ طوسی

از این آیه معاد جسمانی « مجمع البیان»نیز در  طبرسی (.525و524، ص 6ج  تا،یب ،یطوس خی)ش است

 «میالقرآن العظ ریتفس»ابن کثیر در  (.683، ص 6ق، ج  1408 ،ی)طبرس عنصری را برداشت نموده است

، ص 1ج  تا،یب ،ی)ابن جز «لیلعلوم التنز لیالتسه»ابن جزی در و  (113، ص 5ق، ج  1419ابن کثیر، )

روح المعانى فى تفسیر القرآن »در آلوسی  همچنین .اندنیز معاد جسمانی عنصری را برداشت کرده  (455

 علم فى المسیر زاد»در و ابن جوزی  (168، ص 8ق، ج  1415 ،ی)آلوس «العظیم و السبع المثانى

در  .کردندنیز از این آیه معاد جسمانی عنصری را استفاده  (56، ص 3ق، ج  1422 ،ی)ابن جوز «التفسیر

و دلالت آن بر معاد « مثل»این کتاب ها هرچند اصل مدعا مطرح شده است، ولی تحلیلی نسبت به واژه 

 «تفسیر نمونه»در  در میان معاصران نیز مکارم شیرازی جسمانی عنصری یا مثالی ارائه نشده است.

 «الدرر و ملتقطَات الثمر اتیمقتن»در  و حائری طهرانی (301، ص 12، ج 1374 ،یرازی)مکارم ش

 .استاز این آیه معاد جسمانی عنصری را نتیجه گرفته  (273، ص 6، ج 1337 ،یطهران ی)حائر

برخی کتاب ها و مقالات نیز به صورت کلی به برخی از آیات معاد جسمانی عنصری اشاره کرده اند. 

به بررسی برخی آیات معاد جسمانی پرداخته « یمعاد جسمان»در کتاب  (1393)نکونام برای نمونه، 

به چند دسته از آیات معاد « میدر قرآن کر یمعاد جسمان»( نیز در مقاله 1399مقیسه و میرباقری ) .است

شده  . در این کتاب ها و مقالات هرچند به برخی از آیات معاد جسمانی اشارهجسمانی اشاره کرده  اند

داوری بین آنها تطبیق و است، اما درباره دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی و اختلاف میان آنها و نیز 

 پرداخته نشده است.
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سوره إسراء برای  99هرچند به آیه « در قرآن و آراء مفسران یمعاد جسمان»( نیز در مقاله 1383معرفت )

نمی و بررسی آنها دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی  اثبات معاد جسمانی تمسک می کند، اما به تطبیق

به « )ره(یعلامّه طباطبائ دگاهیاز د یمعاد جسمان»( نیز در مقاله 1394اله بداشتی و رضایی راد )پردازد. 

، ولی به تطبیق دیدگاه دیدگاه علامه طباطبایی درباره عینیت یا مثلیت انسان اخروی و دنیوی پرداختند

در مقالات دیگری نیز به بحث معاد  و نیز بررسی آنها پردخته نشده است.وی با دیدگاه ملاصدرا 

درخصوص  یعلامه طباطبائ دگاهید نییتب»دوست در جسمانی عنصری پرداخته شده است؛ ازجمله عترت

دیدگاه علامه طباطبایی در بحث  به تحلیل «زانیالم ریبه شبهات آن در تفس ییو پاسخگو یمعاد جسمان

. همچنین ایزدی در نپرداخته استسوره إسراء  99درباره آیه علامه دیدگاه اما به معاد جسمانی پرداخته، 

به مقایسه دیدگاه ملاصدرا و علامه « یو ملاصدرا درباره معاد جسمان ییعلامه طباطبا دگاهید سهیمقا»

. ابراهیمی نیز در بحث نکرده است سوره إسراء 99آیه طباطبایی در بحث معاد جسمانی پرداخته، ولی از 

هرچند به تبیین « ییعلامه طباطبا دگاهیاز د یدر معاد جسمان "لحوق بدن به نفس"مسئله  یبررس»

سوره إسراء و تطبیق آن با دیدگاه  99شان درباره آیه دیدگاه ایاز دیدگاه علامه طباطبایی پرداخته، 

در  یاصول معاد جسمان یبررس»نیا و جوارشکیان در عضدیهمچنین  است. نکردهصدرالمتألهین بحث 

دیدگاه ملاصدرا در بحث معادجسمانی پرداختند، ولی تطبیق به تبیین دیدگاه ملاصدرا  «نیآثار صدرالمتاله

 در مقاله ایشان بحث نشده است. سوره إسراء 99علامه طباطبایی و نیز تحلیل آیه  و

سوره  99دلیل جدید بودن مقاله حاضر، تحلیل تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در تفسیر آیه 

ین ست که تاکنون در نوشتار دیگری انجام نشده است. او داوری میان آنهادر بحث معاد جسمانی إسراء 

 پژوهش پس از تبیین دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی، به تطبیق و سپس داوری میان آنها می پردازد. 

پیش از تبیین دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی و تطبیق و بررسی آنها لازم است مفاهیم اصلی این 

 پژوهش را تعریف کنیم.
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 نیشده است. ا لیبوده که واو آن به الف تبد« مَعْودَ»واژه در اصل  نیاست. ا "عود" شهیاز ر« معَاد»واژه 

ق،  1412؛ راغب اصفهانى، 134 ، ص5 ق، ج 1414دارد )ر.ک: زبیدى،  یگوناگون یواژه در لغت، معان

معاد است و مَعاد در  یاصطلاح ی(. آنچه مهم است معنا181 ، ص4 ج ق، 1404؛ ابن فارس، 594 ص

 است.   «امتیعود و بازگشت بندگان در روز ق» یبه معنا شمندانیلاح انداصط

در اصطلاح محل  «یجسمان»شود که مقصود از  انیلازم است ب یعنصر یمعاد جسمان فیاز تعر شیپ

در آن، اَبعاد سه گانه طول، عرض و ارتفاع را که  توانیاست که م یهمان جوهر ای یعیبحث، جسم طب

و  ضیعر ل،یطو تواندیاست که م یجوهر گر،ید انیقائمه هستند فرض کرد و به ب یها هیمتقاطع بر زاو

 ،ی؛ نصیرالدین طوس5و4 ، ص2 ق، ج 1411 ،ی؛ فخرراز179 ق، ص 1326 نا،یباشد )ر.ک: ابن س قیعم

است  یجسم ماد در اصطلاح محل بحث، «یعنصرجسم »مقصود از  نیهمچن (.6و 5 ، ص2 ، ج1375

نمونه، انواع جسم )که  یبرا؛ مستقل از ماده، امکان بقا ندارد کهینحوبه است، جسم وابسته به مادهیعنی 

و صور  یحالّ در ماده است(، اعراض جسمان ماً ی)که مستق هیمرکب از ماده و صورت است(، صورت جسم

، ق 1404سینا، ابن) جسم مادی و عنصری به شمار می روندحالّ در ماده هستند(،  م،یقرمستی)که غ هینوع

 1981 ،یرازیش نی؛ صدرالد45 ، ص2 ج، 1375 ،ینصیرالدین طوس؛ 57 ، ص1375؛ ابن سینا، 67 ص

دارد  ییها یژگیو یجسم ماد (.159-145 ، ص4 ج ،1379 -1369 ،یسبزوار؛ 79-77 ، ص5 ج، م

ظاهر است؛  اساحساس با حو تیآنها امتداد )طول، عرض، ارتفاع(، شکل، وضع، رنگ و قابل نیکه مهمتر

 .میکن یخود مشاهده م رامونیکه پ یاجسام ماد رینظ

بر اساس این تعریف، معاد جسمانی عنصری به معنای آن است که ابدان محشور در قیامت همچون ابدان 

 و همچون آنها دست مادی، پای مادی، چشم مادی وهستند موجودات عنصری و مادی  دنیوی از سنخ

 دارند. گوش مادی
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موجود  یها یژگیو یاست مجرد که هر چند برخ یجسم یدر اصطلاح محل بحث به معنا یجسم مثال

 تی( و محدودولایفاقد ماده )ه یامتداد )طول، عرض، ارتفاع(، شکل، وضع، رنگ را دارد، ول رینظ یماد

امتداد  ،یهمانند درخت خارج ییهمچون تصور درخت که از سو یتصورات ذهن رینظ ؛ماده است یاه

درخت  یِماد یهاتیمحدودماده و  گر،ید ی)طول، عرض، ارتفاع(، شکل، وضع و رنگ دارد و از سو

 ،یرازیش نی؛ صدرالد235ـ229و  212و  211 ، ص2 (، ج1375) ،یر.ک: سهرورد) را ندارد بیس

معاد  اساس،نیبرا(؛ 240و239 ص ،(1361؛ همو، )259 ، ص5 و ج 302 -300 ، ص1 ج ،م( 1981)

 یاجسام ماد یها یژگیو یهر چند برخ امتیآن است که اجسام محشور در ق یبه معنا یمثال یجسمان

امتداد )طول، عرض، ارتفاع(، شکل، وضع، رنگ و... را دارند و همانند آنها دست، پا، چشم و گوش  رینظ

دست، پا،  امت،یگر، جسم انسان ها در قید انیهستند. به ب یباشند و مجرد مثال یفاقد ماده م یدارند، ول

 ییافراد قابل شناسا ریسا یبرا شانیویهمانند جسم دن زیآنها ن یدهان، سر، گردن و.. دارند و جسم اخرو

و  یبدن ماد نیدهد؛ منتها ایم صیافراد تشخ ریو از سا شناسدیم ند،یبب امتیاست و هر که آنها را در ق

 .است یبلکه مجرد مثال ست،ین یعنصر

سوره إسراء در  99پس از تبیین مفاهیم اصلی به تبیین دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی درباره آیه 

 جسمانی می پردازیم.بحث معاد 

صدرالمتألهین شیرازی یکی از اندیشمندانی است که در بحث کیفیت معاد جسمانی به معاد جسمانی مثالی 

؛ 433 (، ص1354) ،یرازیش نی؛ صدرالد616 (، ص1363) ،یرازیش نیر.ک: صدرالد) معتقد شده است

؛ 269و251،252 (، ص1361) ،یرازیش نی؛ صدرالد268و267 (، صب 1360) ،یرازیش نیصدرالد

. از نظر و معاد جسمانی عنصری را محال دانسته است (173و96(، ص الف 1360) ،یرازیش نیصدرالد

وی، جسم محشور در قیامت، جسم مجرد مثالی است. این جسم هرچند ماده ندارد و عنصری نیست، اما 

 .بسیاری از ویژگی های آن را دارد
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. یکی از ادله استاستناد کرده مختلفی ملاصدرای شیرازی برای اثبات ادعای خویش به ادله عقلی و نقلی 

 99 هیآنقلی که وی برای اثبات معاد جسمانی مثالی و انکار معاد جسمانی عنصری استفاده نموده است، 

هستند و  یویمثل موجودات دن ،یموجودات اخرو ه،یآ نیبر اساس ا ،ایشان دهیبه عق. سوره إسراء است

بودنِ  یخواهند بود و مثال یویمثال موجودات دن ،یمثال آن است، لذا موجودات اخرو زین یمثل ش

دارند نه نحوه وجود  یمثال دنحوه وجو ،یاشاره به آن است که موجودات اخرو زین یموجودات اخرو

. عبارت ایشان دلالت دارد یبودن موجودات اخرو یبر مثال هیآ نیدر ا« مثل»واژه  ن،ی. بنابرایعنصر

 چنین است:

 فلأنهّ الجسمانیّ  أما .روحانیّ و جسمانیّ  معادان معاده ]ای: معاد الانسان[ أقسام من اشتهر قد»

 }أَ العزیز: الکتاب عنه أخبر ما على نخرةً، عظاماً صار و تلاشى و اضمحلّ الّذی بدنه مثل یُعاد

 لکلیةّ الخالق أی {؛مثِلْهَمُْ  یَخْلُقَ أَنْ عَلى قادرِ   الْأَرضَْ  وَ السَّماواتِ خلََقَ الَّذِی اللَّهَ أَنَّ یرََواْ لمَْ وَ

الأولى...  بالطریق هذا بل الحیوان، أبدان من جزئیاًّ شخصیاًّ بدناً  یخلق أن یقدر لا کیف الأجسام،

 هو القیامة فی الإنسان إلیه المحشور أنّ ...على تنبیهاً الفانی... الشخص لخلق المثل ذکر إنمّا و

 و ملکاتهم و أخلاقهم و أعمالهم بحسب للأرواح المکسوبة المثالیةّ الأخرویةّ الأبدان من

 و النفوس صحائف نشر و الضمائر کشف یوم الآخرة یوم فإنّ ؛أبدوه أو أضمروه ممّا اعتقاداتهم

انسان دو قسم است؛ معاد جسمانی و معاد روحانی. اما معاد مشهور شده است معاد  «السرائر

به این دلیل است که در قرآن کریم آمده است که در قیامت، مثل بدن دنیوی که  جسمانی

دانند خدایى که آسمانها و آیا نمى": متلاشی شده و به استخوان تبدیل شده است، برمی گردد

. یعنی خدایی که آفریننده همه اجسام است، "فریندزمین را آفریده، قادر است مثل آنان را بیا

چگونه نمی تواند یک بدن جزئی که از سنخ حیوانی است را بیافریند؛ بلکه چنین کاری به 

« مثل»طریق اولی ممکن است. خداوند در این آیه برای آفرینش مجدد بدن فانی از واژه 

قیامت برای انسان محشور می شود، )نه استفاده کرده تا به این مطلب اشاره کند که بدنی که در 

از جنس بدن مادی دنیوی، بلکه( از جنس بدن اخروی و مثالی است که برآمده از اعمال و 

اخلاق و ملکات و اعتقادات پنهان و آشکار انسان است و روز قیامت نیز روز آشکار شدن 
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(، ص 1363) ،یرازیش نیصدرالد) «مسائل پنهانی و پهن شدن صحیفه نفوس و قلوب است

616). 

 علامه طباطبایی از جمله اندیشمندانی است که به نظر می رسد به معاد جسمانی عنصری معتقد است

، تفسیری متفاوت از سوره إسراء 99 هیآایشان درباره  .(242-240[، صتای]ب ،ییر.ک: طباطبا)

ی آیه نی عنصری رسیده است. به عقیده علامه طباطبایملاصدرای شیرازی دارد و از این آیه به معاد جسما

سوره إسراء دربردارنده پرسش و پاسخی است که کنار هم قرار دادن آنها ما را به این سو می  99و  98

 :کشاند که خداوند در روز قیامت بدنی عنصری شبیه به بدن عنصری دنیوی محشور می کند

*  جدَِیدًا خَلْقاً لَمَبْعُوثُونَ  إنَِّا أَ  رُفَاتًا وَ عِظَاماً کنَُّا إِذاَ أَ قاَلُوا وَ  بآِیَاتِناَ کَفرَوُا بأِنََّهمُْ جَزاَؤُهمُْ  لکَِ ذَ»

 لاَ أجََلًا لهَمُْ  جعَلََ وَ مثِلْهَمُْ یَخْلُقَ أَنْأَ وَ لَمْ یرَوَاْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خلََقَ السَّمَاواَتِ وَ الْأَرضَْ قاَدِر  علََى 

ست، به سبب اینکه به آیات ما کافر شدند ا این کیفر آنان«: »کفُُورًا إلَِّا الظَّالمِوُنَ فأَبَىَ فِیهِ  رَیْبَ

آیا ؛ و گفتند: آیا ما وقتى استخوان و پوسیده شدیم، با آفرینش جدید برانگیخته خواهیم شد؟

]پس از پوسیده شدن[  آنان را مثل قادر استها و زمین را آفرید، ندانستند خدایى که آسمان

بیافریند؟ براى آنان مدتى معین قرار داده که هیچ تردیدى در آن نیست، ولى ]این[ ستمکاران 

  (.99 و 98: إسراء) «جز انکار ]قیامت و تکذیب محشور شدن در آن[ را نخواستند

کافرانی که زنده شدن تجاجی است از سوی خداوند بر مسئله قیامت، در برابر حاز نظر ایشان، این آیه ا

آمدیم، و آن  آنکه به صورت اسکلتى در پس ازیا انسان پس از مرگ را بعید شمرده و می گفتند: آ

و خداوند متعال در پاسخ  ؟شویممى برانگیختهاسکلت هم متلاشى و پوسیده شد دوباره با خلقت جدیدى 

لیل بر امکان آفرینش جدید بدن همانند به آنها می فرماید: آفرینش بدن در مرتبه اول )بدن دنیوی(، د

امری ممکن شد، تفاوتی میان مرتبه اول و دوم آن نیست؛ از این رو، با مرتبه اول است؛ زیرا هنگامی که 

توجه به آنکه شما در دنیا دارای بدن مادی و عنصری هستید، دلیل بر آن است که آفرینش چنین بدنی 

(، 1371) ،ییطباطبا)ر.ک:  بار دیگر مانند چنین بدنی را آفریدمحال نیست و وقتی محال نشد، می توان 

 .(210و209 ، ص13 ج
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آفرینش اخروی انسان را مثل آفرینش دنیوی او  علامه طباطبایی تاکید می کند دلیل اینکه خداوند متعال

نسان قرار داده نه عین او، آن است که محل بحث در این آیه و پرسش منکران معاد فقط ناظر به بدن ا

بوده است نه روح انسان، وگرنه روح انسان در آخرت، عین روح انسان در دنیاست نه مثل آن؛ اما به 

لحاظ بدن ـ که مورد نظر در این آیه است ـ، بدن اخروی که پس از متلاشی شدن بدن دنیوی مجددا در 

 ن دنیوی می آفریندآخرت آفریده می شود، مثل و مانند بدن دنیوی است که خداوند آن را همانند بد

 .(210 ، ص13 (، ج1371) ،ییطباطبا)ر.ک: 

آنها به بدنشان  تیبه روح، و مثل یویبا انسان دن یانسان اخرو تینیعبنابراین، از دیدگاه علامه طباطبایی، 

 یویانسان دن نیبا اعاده ع تیمثل نیاست، منتها ا یویو مثل بدن دن ریواقعاً غ یبدن اخرو ؛ لذااست

بدن  تیلبه روح آنهاست نه بدنشان تا آنکه با مث یویبا انسان دن یانسان اخرو تینیع رایمنافات ندارد، ز

 ،یپرسش که اگر بدن اخرو نیدر پاسخ به ا شانیرو، ا نیمنافات داشته باشد. از ا یویو بدن دن یاخرو

صدق نخواهد کرد،  -است یش نیکه مستلزم بازگشت ع -عود و اعاده یباشد، معنا یویاز بدن دن ریغ

 ینم نیموت از ب اب زیو تشخص انسان به روح آن است نه بدنش و روح ن تینیگفته است که ع نیچن

  جهت صادق است: نیاز ا زیعود ن یگردد و معنا یباز م یویهمان انسان دن نیع امت،یرود، لذا در ق

بدن دنیوى است، و وقتى جایز بیند مثل شود، و پاداش یا کیفر مىبدنى که در قیامت زنده مى»

باشد بدنى دنیایى خلق شود و زنده گردد، بدنى اخروى نیز ممکن است خلق و زنده گردد، 

حال اگر  ..چون این بدن مثل آن بدن است، و حکم امثال در جواز و عدم جواز، یکى است.

یزى غیر آن بگویى: اگر بدن اخروى مثل بدن دنیوى باشد، با در نظر گرفتن اینکه مثل هر چ

در  باید انسان در آخرت غیر انسان در دنیا باشد، چون مثل آن است نه عین آن. ،چیز است

گوییم: در مباحث سابق مکرر گذشت که شخصیت انسان به روح او است، نه به پاسخ مى

شود بدن است، که اجزایش شود، آنچه با مرگ فاسد مىبدنش، و روح هم با مرگ منعدم نمى

گردد، پس اگر همین بدن براى نوبت دوم ساخته و پرداخته شد، مثل همان بدنى که متلاشى مى

در دنیا بود، و روح آدمى بدان متعلق گشت، انسان عین انسانى خواهد شد که در دنیا 

بینیم زید در حال پیرى عین زید در حال جوانى است، با اینکه از زیست، هم چنان که مىمى
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ریش چند بار بدنش عوض شده و هر لحظه در حال عوض شدن دوره جوانیش تا دوره پی

طباطبایى، و موسوى ) «است، و این وحدت شخصیت را همان روح او حفظ کرده است

   .(233و232 ، ص19 (، ج1374همدانى، )

به معاد جسمانی مثالی و علامه طباطبایی به معاد جسمانی  سوره إسراء 99 هیآبیان شد ملاصدرا از 

عنصری رسیده است. اما کدام یک از این دیدگاه ها درست است و با مضمون این آیه و آیات مشابه آن 

 می سازد؟

 برای بررسی تطبیقی این آیه لازم است این مسئله را از چند جهت مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم.

 ، ص11 ، جق( 1414ر.ک: ابن منظور، )) و به معنای شبیه و نظیر است« مثِل»مثال در لغت از ریشه 

و در اصطلاح نیز مثل شی، غیر آن شی است که از جهتی به  (680 ، ص15 ق(، ج 1414؛ زبیدى، )610

یعنی کتاب روی تاقچه اولاً آن شبیه می باشد؛ نظیر اینکه کتاب روی میز، مثل کتاب روی تاقچه است، 

غیر کتاب روی میز است و ثانیاً از جهتی به آن شبیه است؛ مانند آنکه رنگ هر دو سفید است یا آنکه 

 مالک هر دو کتاب یک شخص است. 

به کار رفته « مثل»بر این اساس، مثل شی، نمی تواند عین آن شی باشد؛ لذا در آیه محل بحث نیز که واژه 

د به معنای عین آن باشد؛ از این رو، بدن اخروی که در آیه شریفه مثل بدن دنیوی دانسته است، نمی توان

. با این حال، برخی مفسران، واژه مثل شد، از آن جهت که مثل بدن دنیوی است، نمی تواند عین آن باشد

، ص 3 ج ق(، 1422؛ ابن جوزى، )168 ، ص8 ق(، ج 1415) ،یر.ک: آلوس) را به معنای عین دانسته اند

مقصود و شاید به این دلیل بوده است که به زعم ایشان، اگر  (168، ص 19 ق(، ج 1419؛ فضل الله، )56

خلقت مثل  رایآن، پاسخ منکران معاد داده نخواهد شد، ز نیباشد نه ع یویمثل بدن دن یخلق بدن از مثل،

که منکران معاد، اعاده  یر حالاست، د یموجود قبل هیاست که صرفاً شب دیجد یخلق موجود یبه معنا

بوده  یویهمان بدن دن ادهاع زیو پرسش آنها ن دیجد یرا منکر بودند نه خلق موجود یویهمان بدن دن
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اما همان طور که علامه طباطبایی بیان کردند دلیل اینکه در این آیات،  د؛یجد یاست نه خلق موجود

و قرار داده نه عین او، آن است که محل بحث در خداوند آفرینش اخروی انسان را مثل آفرینش دنیوی ا

این آیه و پرسش منکران معاد فقط ناظر به بدن انسان بوده است نه روح انسان، وگرنه روح انسان در 

آخرت، عین روح انسان در دنیاست نه مثل آن؛ اما به لحاظ بدن ـ که مورد نظر در این آیه است ـ، بدن 

ن دنیوی مجددا در آخرت آفریده می شود، مثل و مانند بدن دنیوی اخروی که پس از متلاشی شدن بد

است که خداوند آن را همانند بدن دنیوی می آفریند. افزون بر آنکه اگر هم عینیت، ناظر به بدن باشد، می 

ر.ک: ) توان عینیت بدن اخروی و دنیوی را از یک جهت و مثلیت آنها را از جهت دیگر در نظر گرفت

 .(20-15 (، ص1401) ان،ینبو

همان طور که از تفسیر ملاصدرا برمی اما درباره دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی باید توجه داشت که 

در آیه شریفه، بدن مثالی که بدنی مجرد است نه مادی، استنباط کرده است. به « مثل»آید، ایشان از واژه 

موجودات عقیده ایشان، بدن اخروی، مثل بدن دنیوی است و مثل شی نیز مثال آن است، از این رو، 

در آیه « مثل»برخلاف علامه طباطبایی که واژه  .یود عنصردارند نه نحوه وج یمثال دنحوه وجو ،یاخرو

را به معنای شبیه و مانند دانسته و بدن اخروی را در عین مادی بودن، مثل بدن دنیوی معنا کرده است. به 

فقط به معنای شبیه و مانند « مثل»واژه  نظر می رسد در این قسمت، حق با علامه طباطبایی است، چراکه

بر تجرد مثالی ندارد. مثلیت بدن دنیوی و اخروی مفید این معناست که بدن اخروی شبیه است و دلالتی 

بدن دنیوی است و این شباهت می تواند از جهات مختلف باشد، مثلاً از جهت صورت و شکل ظاهری و 

یا از جهت سلول های بدنی. به هر حال، می توان در برابر ملاصدرا مدعی شد بدن اخروی در عین حال 

که مادی و عنصری است، از جهات دیگر شبیه و مانند بدن دنیوی است و به این لحاظ، تحلیل ملاصدرا 

 نمی تواند درست باشد.« مثل»از واژه 

نیز  بر مثلیت بدن دنیوی و اخروی دلالت می کند و مثلیت سوره إسراء 99 هیآبر اساس تفسیر ملاصدرا، 

 بر تجرد مثالی بدن اخروی دلالت می کند.
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پیش از پاسخ به این پرسش، لازم است متذکر شویم در مسئله اما آیا چنین تفسیری از آیه درست است؟ 

رابطه بدن دنیوی و بدن اخروی سه فرض کلی مطرح است: اول، عینیت و این همانی بدن دنیوی و بدن 

بدن اخروی به نحوی که هیچ مشابهتی میان آنها نباشد و سوم،  اخروی. دوم، غیریت کامل بدن دنیوی و

غیریت بدن دنیوی و بدن اخروی همراه با مشابهت و همانندی میان آنها. بنابراین، مثلیت بدن دنیوی و 

 اخروی هنگامی معنا دارد که آنها اولاً غیر هم باشند و ثانیاً شبیه به هم. 

بدن دنیوی و اخروی هنگامی درست است که همه آیات قرآن کریم  براین اساس، تفسیر ملاصدرا از رابطه

بر مثلیت بدن دنیوی و اخروی دلالت داشته باشند، درحالی که با بررسی آیات قرآن به این نتیجه می 

سوره یس ـ که ظهور در مثلیت بدن دنیوی و  81رسیم علاوه بر این آیه و آیات مشابه آن ـ مانند آیه 

 33ت دیگری وجود دارد که ظهور در عینیت بدن دنیوی و اخروی دارند، مانند آیه اخروی دارند، آیا

 یُحْییَِ أَنْ عَلى بِقادرٍِ بخَِلْقِهِنَّ یَعیَْ لمَْ وَ الْأرَْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذی اللَّهَ أنََّ  یرََوْا لَمْ وَ أَسوره احقاف )

ها و زمین را آفریده و از دانند خداوندى که آسمانآیا آنها نمى: قَدیر  ءٍشیَْ  کُلِّ علَى إِنَّهُ بَلى المْوَْتى

سوره  9و آیه  (قادر استتواند مرُدگان را زنده کند؟ آرى او بر هر چیز آفرینش آنها ناتوان نشده، مى

برانگیخته ست در قبرها آنچهمام داند در آن روز که تآیا نمى: أَ فَلا یَعلْمَُ إذِا بُعثْرَِ ما فیِ القْبُُورعادیات )

دلالت داشته باشند تا  یویو دن یاخرو بدن تیقرآن فقط بر مثل اتیکه آ ستین نیچن(. بنابراین، شوندمى

عینیت بدن  ، بلکه برخی دیگر از آیات برداشته باشد یبودنِ اجسام اخرو یبر مثال یآنها شاهد تیمثل

اینکه چگونه باید میان این آیات جمع کرد، بحث دیگری است که  دنیوی و اخروی دلالت می کنند. البته

دور از هدف این نوشتار است، اما به هر حال، روشن است عینیت و مثلیت دو شی از یک جهت امکان 

ندارد، چراکه همان طور که بیان شد، عینیت بر این همانی بدن دنیوی و اخروی و مثلیت بر غیریت آنها 

اید گفت عینیت بدن دنیوی و اخروی از یک جهت و مثلیت آنها از جهت دیگری دلالت می کند؛ لذا ب

     است. به هر حال، تفسیر ملاصدرا در این بخش نمی تواند درست باشد.
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اند که تفسیر صحیح از در مقایسه با آیات مشابه، ما را به این نتیجه می رس سوره إسراء 99 هیآتحلیل 

این آیه و آیات مشابه آن، تفسیر علامه طباطبایی است نه تفسیر ملاصدرا. ملاصدرا از این آیه تجرد 

مثالی بدن اخروی و علامه طباطبایی، مادی و عنصری بودن بدن اخروی را نتیجه گرفته است و تحلیل 

 دهد. این آیه و آیات مشابه، تفسیر علامه طباطبایی را نتیجه می

قرار دارد که درباره پاسخ خداوند متعال به پرسش  یاتیدر ضمن آ سوره إسراء 99 هیآتوضیح آنکه 

ما به  یگفتند چگونه وقت یکردند و م یمنکران معاد است، آنها که در زنده شدن مردگان استبعاد م

 زیکه خداوند ن م؟یشو یدوباره زنده م م،یگم شد نیدر آمده، خاک شده و در دل زم دهیپوس یاستخوان ها

گم شده اند عالِم است و هم  نیکه در دل زم یکند که او هم به آن ذرات یدر پاسخ آنها به صراحت اعلام م

بودنِ معاد  یبه صراحت بر عنصر یانیب نیشد، چن انیبر زنده کردن آنها قادر است. همان طور که ب

 نیخاک شده و گم شده در زم ده،یپوس یبر اجزابر علم خداوند  اتیآ نیدر ا رایدلالت دارد، ز یجسمان

بودن  یمعنا جُز با عنصر نیشده است که ا دیدوباره آنها تاک دنیبخش اتیقدرت خداوند بر ح زیو ن

چراکه اجسام خاک شده انسان ها مادی و عنصری ؛ ندارد یگردند، سازگار یبرم امتیکه در ق یاجسام

ستند، پاسخ خداوند نیز ناظر به همین مورد یعنی خاک شدن اند و چون مورد سؤال همین اجسام مادی ه

 اجزای عنصری و گم شدن آنها در دل زمین خواهد بود.

 یخاک شده و قادر به بازگرداندن آنهاست، با جسم مثال یمطلب که خداوند عالمِ به اجزا نیروشن است ا

دهد؛ حال  یو رفتار خود شکل م اتیاست که نفس آن را بر اساس ن یجسم ،یندارد. جسم مثال یتناسب

در مقام پاسخ به  کهبود  یازیرا محشور کند، چه ن یجسم نیچن امتیاگر بنا بود که خداوند در روز ق

 یایقدرت خود بر اح زیو ن -هستند یکه عنصر - نیگم شده در دل زم یمستبعدان، از علم خود به اجزا

را از اساس انکار کرده  دهیپوس یدوباره آن اجزا یایاح نبود که نیتر ا حیفص ای. آدیدوباره آنها سخن بگو

است نه  یعنصر ریو غ یماد ریغ یجسم د،که قرار است بازگرد یکه اساساً آن جسم دیبگو نیو چن

 اجسام خاک شده؟ نیهم
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که ما  یهنگام ایآمده است که آ ریتعب نیپرسش منکران با ا، اتیآسنخ  نیاز ا یدر برخ نکهیافزون بر ا

وَ قالَ الَّذینَ کفَرَوُا أَ إذِا کنُاّ ترُاباً وَ آباؤُنا أَ إِناّ »: میشو یاز قبر خارج م م،یشد لیدر قبر به خاک تبد

شویم و( از دل خاک و کافران گفتند: آیا هنگامى که ما و پدرانمان خاک شدیم، )زنده مى»: لمَُخْرَجوُنَ

بودن اجسام  یبر عنصر یقو یشاهد« خروج از قبر» ریعبروشن است ت« . (67نمل: ) خارج می شویم

و به خاک  میفرو رفت نیما در زم یپرسش مطرح شده است که وقت نیا گر،ید یا هیدر آ است. یاخرو

خاک ها از هم جدا شده و دوباره  نیمخلوط شدند، چگونه ا گریکدیبا  زیخاک ها ن نیو ا میشد لیتبد

 هقرار گرفته است؟ ک نیدر کدام قسمت از زم یهر انسان یکه اجزا دیتوان فهم یمگر م ابند،ی یم اتیح

بدن  یکه اجزا میدان یو م میفرو رفته عالمِ هست نیدهد که ما به آنچه که در زم یپاسخ م نیخداوند چن

ذرِ  بلَْ عجَبُِوا أَنْ جاءَهمُْ منُْ »: میگردان یقرار دارد و لذا همان را بر م نیدر کدام قسمت از زم یهر فرد

متِْنا وَ کنَُّا ترُاباً ذلکَِ رَجعْ  بعَید  * قدَْ عَلمِنْا ما تَنْقصُُ الْأَرضُْ  ذاء  عَجیب  * أَ إِمِنْهمُْ فَقالَ الْکافرِوُنَ هذا شیَْ 

 آنها تعجّب کردند که پیامبرى انذارگر از میان خودشان آمده؛ و کافران گفتند:»: مِنْهُمْ وَ عنِدْنَا کتِاب  حَفیظ 

گردیم(؟ این بازگشتى آیا هنگامى که مُردیم و خاک شدیم )دوباره به زندگى بازمى ؛این چیز عجیبى است

کاهد؛ و نزد ما کتابى است که همه چیز در آن دانیم آنچه را زمین از بدن آنها مىما مى (ولى) ؛بعید است

 یسازگار ،یبودن جسم اخرو یفقط با عنصر یانیب نیروشن است که چن «.(4-2ق: )محفوظ است 

 دارد.

نیز در آیه ای دیگر، خداوند تصریح می کند که نه تنها استخوان های پوسیده، بلکه قادریم حتی خطوط 

*  عِظامَهُ نجَْمَعَ أَلَّنْ الإْنِسْانُ یحَسَْبُ أَ»سر انگشتان شما را با همه آن خصوصیاتی که دارند، باز گردانیم: 

 ؛هاى او را جمع نخواهیم کرد؟پندارد که هرگز استخوانآیا انسان مى: بنَانَهُ نُسَوِّیَ  أَنْ عَلى قادِرینَ بَلى

این تعبیر نیز فقط با . «(4-3: امةیق)آرى قادریم که )حتّى خطوط سر( انگشتان او را موزون و مرتّب کنیم 

 عنصری بودن اجسام اخروی سازگار است.

ناظر به اجسام  -که در این دسته از آیات بیان شده اند -گونه تعبیرها بنابراین، می توان گفت که این 

 عنصری بوده و سنخیتی با جسم مثالی ندارند.
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سوره یس است که به صراحت هم به پرسش منکران بازگشت  83تا  77یکی از این سنخ آیات، آیات 

أَ وَ لمَْ یَرَ الْإنِسْان أنَاّ » ی کنند:بدن دنیوی و هم به پاسخ خداوند که ناظر به علم و قدرت اوست، اشاره م

 *وَ ضرََبَ لنَا مَثلَاً وَ نَسیَِ خَلقَْهُ قالَ مَنْ یحُیِْ الْعظِامَ وَ هیَِ رَمیم   *خَلَقْناهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذا هُوَ خصَیم  مُبین  

الَّذی جَعَلَ لکَمُْ مِنَ الشَّجرَِ الْأخَضَْرِ ناراً فَإذِا أنَتْمُْ  *یم  قُلْ یُحیْیهاَ الَّذی أنَشْأََها أوََّلَ مرََّةٍ وَ هُوَ بِکلُِّ خَلْقٍ عَل

وَ هُوَ الْخلَاقُّ العْلَیمُ  بلَى مثِلْهَمُْ یَخْلُقَ أَنْأَ وَ لیَسَْ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ بِقادرٍِ عَلى  *مِنْهُ تُوقِدُونَ 

: ءٍ وَ إِلَیهِْ تُرْجَعوُنَفسَبُْحانَ الَّذی بیِدَهِِ ملَکَوُتُ کُلِّ شیَْ  *ئاً أَنْ یقَُولَ لهَُ کُنْ فَیَکُونُ إنَِّما أمَْرُهُ إِذا أَرادَ شیَْ  *

در ؛ و ؟گرى آشکار استستیزه ایم و اینکاى ]پست و ناچیز[ آفریدهآیا انسان ندانسته که ما او را از نطفه

ها را در براى ما مثلى زد ]و[ گفت: چه کسى این استخوان حالى که آفرینش نخستین خود را از یاد برده

کند، و او اش مىزنده ،بگو همان کسى که نخستین بار آن را پدید آورد؛ کند؟اند، زنده مىحالى که پوسیده

همان کسى که براى شما از درخت سبز، آتش زنه آفرید، که اکنون شما از آن آتش ؛ به هر چیزى داناست

ها و زمین را آفریده است، قدرت ندارد که ]پس از مرگشان[ همانند آنان آیا کسى که آسمان؛ افروزیدمى

شأن او این است که چون پدید آمدن ؛ بسیار داناست ةرا بیافریند؟ چرا قدرت دارد؛ زیرا اوست که آفرینند

]از هر عیب و بنابراین ؛ شوددرنگ موجود مىگوید: باش، پس بىچیزى را اراده کند، فقط به آن مى

نقصى[ منزّه است خدایى که مالکیتّ و فرمانروایى همه چیز به دست اوست، و به سوى او بازگردانده 

 «.شویدمى

؛ قیامت: 5همچنین در آیات فراوان دیگری نیز به این حقیقت اشاره شده است )مراجعه کنید به: رعد:

-10؛ نازعات: 55-51و  18-16ات: ؛ صاف82-79و  37-35؛ مؤمنون: 4و3؛ ق: 51-49؛ اسراء: 4و3

 (.50-47؛ واقعه: 8و7؛ سبأ: 67؛ نمل: 14

سوره إسراء، بدن مثالی است که بدنی  99در آیه « مثل»به عقیده ملاصدرا، بر اساس مقصود از واژه 

آیه به معنای شبیه و مانند این در « مثل»واژه  ،علامه طباطباییمجرد است نه عنصری، اما به عقیده 

بودن، مثل بدن دنیوی است. به نظر می رسد حق با علامه  عنصریدانسته و بدن اخروی در عین 
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فقط به معنای شبیه و مانند است و دلالتی بر تجرد مثالی ندارد. مثلیت « مثل»واژه  طباطبایی است، چراکه

ه بدن دنیوی است و این شباهت می تواند از بدن دنیوی و اخروی مفید این معناست که بدن اخروی شبی

 جهات مختلف باشد، مثلاً از جهت صورت و شکل ظاهری و یا از جهت سلول های بدنی. 

افزون بر آنکه بررسی آیات قرآن این نتیجه را می رساند که برخی آیات قرآن بر مثلیت بدن اخروی و 

 اتیکه آ ستین نیچنمی کنند؛ از این رو،  دنیوی و برخی دیگر بر عینیت بدن اخروی و دنیوی دلالت

بودنِ اجسام  یبر مثال یآنها شاهد تیدلالت داشته باشند تا مثل یویو دن یاخرو بدن تیقرآن فقط بر مثل

 و مدعای ملاصدرا اثبات شود. داشته باشد یاخرو

رساند که تفسیر در مقایسه با آیات مشابه، ما را به این نتیجه می  سوره إسراء 99 هیآهمچنین تحلیل 

سوره  99 هیآصحیح از این آیه و آیات مشابه آن، تفسیر علامه طباطبایی است نه تفسیر ملاصدرا؛ چراکه 

گفتند  یم که قرار دارد که درباره پاسخ خداوند متعال به پرسش منکران معاد است یاتیدر ضمن آ إسراء

 یدوباره زنده م م،یگم شد نیدر آمده، خاک شده و در دل زم دهیپوس یما به استخوان ها یچگونه وقت

گم  نیکه در دل زم یکند که او هم به آن ذرات یدر پاسخ آنها به صراحت اعلام م زیخداوند ن و م؟یشو

دلالت  یبودنِ معاد جسمان یبر عنصر انیبکه این  شده اند عالمِ است و هم بر زنده کردن آنها قادر است

قدرت  زیو ن نیخاک شده و گم شده در زم ده،یپوس یبر علم خداوند بر اجزا اتیآ نیادر  رایدارد، ز

که در  یبودن اجسام یمعنا جزُ با عنصر نیشده است که ا دیدوباره آنها تاک دنیبخش اتیخداوند بر ح

 چراکه اجسام خاک شده انسان ها مادی و عنصری اند و چون مورد؛ ندارد یگردند، سازگار یبرم امتیق

سؤال همین اجسام مادی هستند، پاسخ خداوند نیز ناظر به همین مورد یعنی خاک شدن اجزای عنصری و 

 گم شدن آنها در دل زمین خواهد بود.

 تر است.در نتیجه، تفسیر علامه طباطبایی از این آیه به واقعیت تفسیری نزدیک

 .میقرآن کر
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یی. آیین علامه طباطبا دگاهیاز د یدر معاد جسمان« لحوق بدن به نفس»مسئله  یبررسابراهیمی، محسن. 

 .24-7، ص62حکمت. 

 ق.1414المفید،  للشیخ العالمی المؤتمر . قم:الاعتقادات. علىمحمدبن بابویه،ابن

 . دار الأرقم بن أبی الأرقم.لیلعلوم التنز لی(. التسهتایمحمد بن احمد. )ب ،یجزابن

 دار. المهدی عبدالرزاق: تحقیق. التفسیر علم فى المسیر زاد(. ق1422. )على¬بن¬عبدالرحمن جوزى،ابن

 . العربی الکتاب

 ق(. تسع رسائل فى الحکمة و الطبیعیات. دارالعرب.1326. )عبداللهبننیحس سینا،ابن

 . نشر البلاغة، هاتی(.  الاشارات و التنب1375. )عبداللهبننیحس سینا،ابن

 المرعشی النجفی. یالله العظمق( .الشفاء. تصحیح سعید زاید. مکتبة آیة1404. )عبداللهبننیحس سینا،ابن

 ق.1326 الطبیعیات. قاهره: دارالعرب، و الحکمة فى رسائل تسع .عبداللهبن، حسینسیناابن

ق(. معجم مقاییس اللغة. محقق و مصحح: عبدالسلام محمد هارون. 1404فارس. )احمدبن فارس،ابن

 .مکتب الاعلام الاسلامی

 . دار الکتب العلمیة.میالقرآن العظ ریق(. تفس1419بن عمر. ) لیاسماع ر،یکثابن

 . صادر دار. العرب لسان(. ق1414. )مکرم¬محمدبن منظور،ابن

. روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانى. تحقیق: على ق(1415سیدمحمود. ) آلوسى،

 عبدالبارى عطیة. دارالکتب العلمیة. 

 شهی)ره(. اندیعلامّه طباطبائ دگاهیاز د ی(. معاد جسمان1394محمدرضا. ) راد،ییو رضا یعل ،یبداشتاله

 .73-61(، ص 2) 2)ره(.  ییعلامه طباطبا
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، ص 85. خردنامه صدرا. یو ملاصدرا درباره معاد جسمان ییعلامه طباطبا دگاهید سهیمقاایزدی، محسن. 

33-48. 

 .ةیدار الکتب الإسلام. الدرر و ملتقَطات الثمر اتیمقتن(. 1337حائری طهرانی، علی. )

 ق(. مفردات ألفاظ القرآن. دار القلم.  1412محمد. )بناصفهانى، حسین راغب

ق(. تاج العروس من جواهر القاموس. محقق و مصحح: على شیرى. دار 1414محمد. )محمدبن زبیدى،

  الفکر.

. یعامل یق(. الإلهیات على هدى الکتاب و السنة و العقل. به قلم: حسن محمد مک1412جعفر. ) ،یسبحان

 المرکز العالمی للدراسات الإسلامیة.

زاده آملى؛ تحقیق و المنظومة. تصحیح و تعلیق حسن(. شرح 1379 -1369. )یمهدبنیهاد ،یسبزوار

 تقدیم مسعود طالبى. نشر ناب.

(. مجموعه مصنفات شیخ اشراق. تصحیح و مقدمه هانرى کربن، سید 1375. )حبشبنییحی ،یسهرورد

 حسین نصر،  نجفقلى حبیبی. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

الدین آشتیانی. انجمن (. المبدأ و المعاد. به تصحیح سید جلال1354. )میابراهمحمدبن ،یرازیش نیصدرالد

 حکمت و فلسفه ایران. 

(. اسرار الآیات. مقدمه و تصحیح محمد خواجوی. الف 1360. )میابراهمحمدبن ،یرازیش نیصدرالد

 انجمن حکمت و فلسفه. 

ج السلوکیة. تصحیح و تعلیق (. الشواهد الربوبیة فی المناهب 1360. )میابراهمحمدبن ،یرازیش نیصدرالد

 الدین آشتیانی. المرکز الجامعی للنشر.سید جلال

 (. العرشیة. تصحیح غلامحسین آهنی. مولی. 1361. )میابراهمحمدبن ،یرازیش نیصدرالد
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(. مفاتیح الغیب. مقدمه وتصحیح از محمد خواجوی. موسسه 1363. )میابراهمحمدبن ،یرازیش نیصدرالد

 تحقیقات فرهنگی. 

م(. الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة. دار احیاء 1981. )میابراهمحمدبن ،یرازیش نیصدرالد

 التراث.

 .1361غلامحسین آهنی. تهران: مولی،  . العرشیة. تصحیحابراهیمشیرازی، محمدبن ندیصدرال

الدین آشتیانی. تهران: انجمن . به تصحیح سید جلالالمبدأ و المعاد .ابراهیمشیرازی، محمدبن ندیصدرال

 .1354حکمت و فلسفه ایران، 

. مفاتیح الغیب. مقدمه وتصحیح از محمد خواجوی. تهران: موسسه ابراهیمشیرازی، محمدبن ندیصدرال

 .1363تحقیقات فرهنگی، 

(. ترجمه تفسیر المیزان. دفتر انتشارات 1374محمدحسین و موسوى همدانى، سیدمحمدباقر. ) طباطبایى،

 . ى مدرسین حوزه علمیه قماسلامى جامعه

 . انیلی. اسماع(. المیزان فی تفسیر القرآن1371. )نیمحمدحس ،ییطباطبا

 . . موسسة النعمانةیدی[. الرسائل التوحتای. ]بنیمحمدحس ،ییطباطبا

 القرآن. دار المعرفة. ریتفس یق(. مجمع البیان ف1408فضل بن حسن. ) ،یطبرس

 (. التبیان فی تفسیر القرآن. دار إحیاء التراث العربی.تایمحمد بن حسن. )ب ،یطوس

به  ییو پاسخگو یدرخصوص معاد جسمان یعلامه طباطبائ دگاهید نییتب(. 1401. )محمد ،عترت دوست

 .106-87(، ص 3) 3. تاریخ فلسفه اسلامی. زانیالم ریشبهات آن در تفس

 .114-93، ص 101(. جستارهایی در فلسفه و کلام. 1397. )عباس ،انیجوارشک وطاهره  ،این یعضد
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 ق(. المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات. بیدار.1411عمر. )محمدبن ،یراز فخر

 ق(. تفسیر من وحى القرآن. دار الملاک للطباعة و النشر. 1419. )الله، سیدمحمدحسین فضل

 على: مصحح و محقق. القاموس جواهر من العروس اجت (.ق1414. )محمد¬زبیدى، محمدبن مرتضى

 . الفکر دار. شیرى

 .یاسلام غاتیالملل سازمان تبل نی. شرکت چاپ و نشر بدی(. آموزش عقا1377. )یمحمدتق ،یزدیمصباح

 .29-10(، 5. )دانیجاو امیدر قرآن و آراء مفسران. پ ی(. معاد جسمان1383. )یمحمدهاد معرفت،

 ق.1413المفید،  للشیخ العالمی المؤتمر السرویة. قم: المسائل. محمدمحمدبن مفید،

. یثیو حد یقرآن قاتی. تحقمیدر قرآن کر ی(. معاد جسمان1399حسن. ) دیس ،یرباقریو م سهینف سه،یمق

 .78-61(، 3) 2سال 

 .ةیدار الکتب الإسلام(. تفسیر نمونه. 1374مکارم شیرازی، ناصر. )

 . قم:حسینى احمد سید تحقیق .الذخیرة فی علم الکلام حسین.بنعلىمرتضى  بغدادی، سیدموسوی

 ق.1411، الإسلامی النشر مؤسسة

(. عینیت یا مثلیت بدن دنیوی و اخروی با تأکید بر نظریه طینت. عقل و 1401. )یمحمدمهد دی. سانینبو

 .25-7(، 27) 14. نید

 و التنبیهات. نشر البلاغة. (. شرح الاشارات1375محمد. )محمدبن ،یطوس نیرالدینص

 ق.1405: دارالاضواء، روتی. تلخیص المحصل. بمحمدمحمدبن ،یطوسنصیرالدین 

 . انتشارات صبح فردا.ی(. معاد جسمان1393محمدرضا. ) نکونام،


